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 آشنايي زدايي از داستانهاي قرآني در ديوان خاقاني
 

 ∗∗ محمدحسين نيكدار اصل-∗محمدحسين كرمي
 
 چکيده 

هاي خاصي در شعر و شاعري دارد و بر بسياري  خاقاني از شاعران صاحب سبک است، انديشه
ي دارد  دين و مضامين ديني بسامد فراواني در ديوان و        . از علوم رايج روزگار خود مسلط است      

اي ديني که در قرآن کريم هم به آن اشاره نشده و            نه قرآن كريم و يا داستا      از اي منقول نهو داستا 
در ديـوان خاقـاني     . ي خاصي در ديوان شاعر دارد     ، تجلّ  است در تفاسير يا قصص پيامبران آمده     

 ـ         عه ـايي از زندگي آدم تا خاتم بـا تنو        هداستان ه، ذهـن   اي بيـاني و در قـالب تابلوهـايي هنرمندان
 رفته، معمول و ذهن آشناي داستان فراتر ةدهد و شاعر در اين راه، از شيو خواننده را نوازش مي
 . دهد اي از موضوع را ارائه مي با طرحي نو شکل تازه

،   نگـاه ويـژه  ،توان گفت يكي از امتيازات خاقاني نسبت به بسياري از شـاعران ديگـر         مي
به هنجارشکني  ) ها  فرماليست( گرايان روس     ورت ص  . ست هاديگرگون و هنرمندانه به اين داستان     

بـه   ، در اين مقاله با توجه بـه ايـن معيـار           .دهند  يا آشنايي زدايي در درک هنر اهميت زيادي مي        

                                                 
 . دانشگاه شيرازان و ادبيات فارسيزب استاد - ∗
 . دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي استاديار- ∗∗
 

 ٢٠/٣/٨٧:                              تاريخ پذيرش                                                  ٨/٣/٨٦: تاريخ وصول
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 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۲
 

 هـر چـند شـگرد خاقـاني در ايـن            ؛ايم  ايي از پيامبران در ديوان خاقاني پرداخته      نهبررسي داستا 
 . گرايان استصورت تر از تعاريف موضوع فراتر و گسترده

 
 هاي كليدي واژه

  .شناسي زيبايي. ۵گرايان  صورت. ۴داستانهاي قرآني .۳) هنجارشکني ( زدايي  آشنايي. ۲خاقاني .۱
 
 مقدمه 

. ن کـرد  يي را تب  يي زدا ييش اصطلاح آشنا  يداي پ ي و چگونگ  يستيت، چ يد ماه يز با يش از هر چ   يپ
 ـ     ياصطلاحات از   يکي) defamiliarization (يي زدا ييآشنا «  موسـوم   ي است که در مکتب ادب

ن ي اي ادبيها هي از ارکان نظريکي ،قتيار به کار برده شده است و در حق      يسم روس بس  يبه فرمال 
  . )۳۴ :يسينف( »  دي آيمکتب به شمار م

اي زبـاني آن  يه ادبيات و ويژگةهاي مهمي دربار  گروهي در روسيه نظريه  ۱۹۱۵در سال    «
يکـي از   .  معـروف شـدند    )formalists( ي آن به نـام صـورت گرايـان        مطرح کردند که اعضا   

 ۱۹۱۷ بـود کـه در سـال         )V.Shklovsky(سـکي فشکلو اعضاي اصلي ايـن مکتـب ويکـتور       
نتشر کرد و در اين مقاله مفهومـي را بيـان کـرد کـه بـه            م »د شگر ةهنر به منزل  « اي با عنوان    مقاله

  . )۹ :شيري(» زدايي معروف شد آشنايي
. کار اصلي هنر ايجاد تغييـر شـکل در واقعيـت اسـت              «:است    در اين مقاله نوشته    شکلوفسکي

 :گويـد   وي مـي .ترجمه شده است Making Strange)(  غريب سازياصطلاح او در اين مورد به
شناسي، امروزه براي ما به سبب کثرت استعمال عادي شده و به همين دليل تاثير                بسياري از مسائل زيبا   

 امروزه به جاي اصطلاح .توان دوباره از آنها استفاده کرد سازي مي اند، اما با غريب   ت داده خود را از دس   
  . )۱۵۹-۱۵۸ :۱۳۸۰، ميساش (»  زدايي مرسوم شده است  اصطلاح آشنايي،غريب سازي

در درک فعال انسان فرآيند عادت جريـان دارد و مـا جهـان               «:  شکلوفسکي معتقد است  
 بـي آنکـه بـه درک صـحيح          ؛کنـيم   درک مي )  خودکار( اهانه و اتوماتيک    پيرامون را به طور ناآگ    

 ؛ عـادت اسـت  پايـة به نظر او بخش عظيمي از زندگي ما بـر     . شيمي و روابط ميان آنها بيند     ءاشيا
کند که آنها را نبينيم، چون بـه          يعني عادت به موجودات، اشياء و محيط اطرافمان ما را وادار مي           

 چنـان   ،در حقيقت . شود  ن سبب مختل شدن درک حسي ما از زندگي مي         ايم و اي    آنها خو گرفته  
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کنـيم، موجـودات و    کنيم که بارها و بارها از مسيري عـبور مـي   به محيط اطراف خود عادت مي   
عـادت بـاعث مـي شـود،        . کنـيم   بينيم، در حالي که به آنها دقيق نگاه نمـي            پيرامون را مي   ياشيا

زبان شعر و ادبيات بايد نگاه متفاوت و دوباره در انسان ايجاد       ، بنابراين .حقيقت اجسام را نبينيم   
  . )۹ :شيري( » نمايد

تمام شـگردهايي را در      « :سازي بايد گفت     آشنايي زدايي يا بيگانه    ة حيطه و گستر   ةدربار
توان آنها را در      کند و مي    گيرد که زبان شعر را با زبان نثر و زبان طبيعي و هنجار بيگانه مي                مي بر
اي صوتي  نهدر گروه موسيقيايي انواعي از تواز     . وه موسيقيايي و گروه زبان شناسيک گنجاند      گر

اي مخـتلف صـوتي ايجـاد       يه ـگيرد که از طريق وزن عروضي، قافيـه، رديـف و هماهنگ             جا مي 
آميـزي،     استعاره، مجاز، حـس    :از قبيل  ،شود  گردد و در گروه زبان شناسيک مطالبي طرح مي          مي

زدايي قاموسي، آشنايي   گرايي، صنعت هنري، ترکيبات زباني، آشنايي       ف، باستان کنايه، ايجاز، حذ  
  .)۹: ۱۳۸۱پورنامداريان، ( » .کسيو نحو زبان و بيان پارادحوزةزدايي در 

زدايي و انـواع و       سازي يا آشناي    كدام از الفاظ و اصطلاحات غريب      كه هيچ  با وجود اين  
را بـه صـورت       آنهـا  ة نبوده است، امـا شـاعران هم ـ       معيارهاي آن در ميان شاعران شناخته شده      

اندكه آن شكل از زبان كـه         دانسته  آنها مي . اند  كرده   و به طور عملي رعايت مي       شناخته  غريزي مي 
 ة در حـوز   ،بنـابراين كند،    شود، توجه ديگران را جلب نمي       صرفا براي ارتباط معمول استفاده مي     

ردند كه قالب و هنجار عادي زبان و بيان را در هـم             آو  هايي روي مي    زبان ادبي و هنري به شيوه     
 .كرد شكست و توجه و حس لذت شنوندگان را تحريك مي مي

شـكني بـا     سرايند، نوعـي هنجـار       تمام اشعاري كه شاعران سروده و مي       ،پس با يك بيان   
ر اي به كا خود دارد، اما در همين حوزه نيز وقتي كه مفاهيم و تصاوير به صورت مكرر و كليشه         

 به همين علـت،   برانگيز نيستند،     كنند و ديگر توجه        حالت كاملاً عادي و معمولي پيدا مي       بروند،
 .زنند كه تا آن زمان سابقه نداشته است ا و ابتكارهايي مييهشاعران سرآمد، دست به نوآور

ها و شـگردهاي تـازه و          هنجارشكني، شيوه  ةيكي از شاعران بسيار بزرگ و كارآمد كه در حوز         
انگيزي بر زبان و مهارت فراواني بـر           تسلط شگفت   او .نوع به كار گرفته است، خاقاني شرواني است       مت

نمـايد و بـه مسـائل دينـي و            نظـر مـي     هاي مختلف علمي صاحب     كه در زمينه     به طوري  ؛مفاهيم داشته 
 . ا را با هنرمندي و نونگري خاصي به كار برده استنهاي داشته و آ زندگي انبيا توجه ويژه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۴
 

بينيم که شاعران ديگر به آن    به همين دليل است که اولاً در ديوان خاقاني مضاميني نو مي           
 با نگرش نو و     ،اند و يا اگر شاعر موضوعات تکراري و آشنا را در شعر خود آورده              توجه نکرده 

 شاعر کـه جـان ديگـري بـه بسـياري از             ةنگاه تاز . ناآشنا حلاوت ديگري به آنها بخشيده است      
 بيـان او را نيـز از ديگـران متفـاوت            ةا و از جمله داستانهاي زندگاني پيامبران داده، شيو        ه  پديده

هـاي     بيان خاقاني بـر پديـد آوردن معنـي         ةشيو«: نويسد  زرين کوب در اين باره مي     . کرده است 
او حتي در بيان مضامين عـادي و مشـترک بـا پديـد              . ناآشنا و آفريدن تعبيرات تازه مبتني است      

کند که آن معـاني را چـون مضـامين اختـراعي خويـش                 در تعبير، چندان تصرف مي     آمدن تنوع 
  .)۲۰: ۱۳۷۸زرين کوب، ( » دهد  جلوه مي

اي زندگي پيامبران را براي جلب توجـه خوانـنده و           نهخاقاني در بسياري از موارد داستا     
د هدف نويسـنده  در اين موار«. کند هاي دلخواه از آن دگرگون مي نشان دادن تاکيد خود بر جنبه    

، ربودن خوانـنده از حـال و هـواي روحـي خـود و               ) آشنايي زدايي ( سازي    يا شاعر از برجسته   
حسـن زاده و    (» اي است که خود بـه موضـوع نگريسـته اسـت             مطابق کردن توجه وي با زاويه     

  .)۱: ۱۳۷۷غلامحسين زاده، 
انـد، امـا      دي شـده  ن با آن مضـامين عـا      اذهااي زندگي پيامبران بر حسب آشنايي       هداستان

آفـريند کـه      اي عادي و ذهن آشنا، تصاويري بکر و نـو مـي           نهخاقاني با دگرگون کردن آن داستا     
، اقانـه است و آشنايي زدايي شاعر در اين زمينه ها خلّ         نهتوان گفت در ادب فارسي از زيباتري        مي

سـازي    ا بيگانـه  ي زدايـي ي ـ   ي به بررسي آشـنا    ،حال با توجه به اين مقدمه     . مانند است    و بي  متنوع
 . پردازيم در ديوان خاقاني مي)  اي قرآني زندگي پيامبراننهداستا( اي زندگي پيامبراننهداستا

  آدم .۱
  : خليفه االله و اولين بشر-۱-۱

رو كه سلطان جمالي تـو و در عـالم عشـق           
 

آخرين صف ز گدايـان تـو جـز آدم نيسـت            
 )۵۶۲: ۱۳۷۴خاقاني،       (                    

 الهي آدم و اين کـه اوليـن بشـر           خليفة مرتبة در اين بيت خاقاني با توجه به دو مضمون         
 حق است، آشنايي زدايي را رقم زده است؛ دلبر به سلطان زيبايي مـانند شـده و آدم نيـز          ةآفريد

 خداست، او را در     آفريدةشاعر با توجه به اين نکته که آدم نخستين انسان و            . به گداي درگاه او   
يابي از اين موضوع، اولين آفـريده و آخـرين             با بهره   است اق آورده و خواسته   ر آخرين عشّ  شما
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 والاي معشـوق و نـاچيزي       ةذکر سلطان و گدا نيز بـراي تبييـن مرتب ـ         . اق تضادي ايجاد کند   عشّ
زدايي از داستان آدم به کار برده است، زيرا            آشنايي پاية خاقاني تضاد را بر      ،بنابراين. عاشق است 

مـانند يـاري       اما در اين بيت سـلطان و حـاکم بـي           ،چون بوده    االله بر زمين و حاکم بي      ةخليفم  آد
  . اوستاست که حسنش به اتفاق ملاحت جهان را گرفته است و آدم محکوم

  : اخراج آدم از بهشت.۱-۲
اي در نسل آدم شورشي      هست از پري رخساره   

 

 روي گـندمگون نگـر     نشور بني آدم همه زا     
 

طاووسـي رخـش، مـار اسـت افسـونگر در او           باغست  
 

 
شهري چـو مـن بنهـاده سـر بـر خـط آن افسـونگر                

 )۶۲۰: همان                                               (
 

ة انـد و شـجر      خاقاني در اين دو بيت به داستان آدم و حوا که در بهشـت سـکني داشـته                 
انـد، توجـه     و اخراج آنها از بهشـت بـوده  ممنوعه و مار و طاووسي که سبب فريفتن آدم و حوا    

 گـر بهـره بـرده     نو براي توصيف دلدار زيبا روي فتنهيتصويرداشته و از اين موارد در آفرينش    
 زيرا عناصر ياد شده در بافتي عاشقانه        ،زدايي زيبايي هنر شاعر در اين ابيات است        آشنايي. است  

  :بيت زير نيز همين حال را مي بينيم در .گون با اصل داستان به کار رفته است و ديگر
ــد   ــي بديـ ــندمگون عارضـ ــريب گـ آدم فـ

 
شد در بهشت عارض آن حور عين گريخت        

 )۵۶۸: همان                                     (
 ،زدايـي از آن    شاعر نگاهي تازه به داستان آدم و رانده شدن او از بهشت دارد و با آشنايي               

چيـزي جـز جمـال دلاراي    ) گيـاه ممنوعـه  (گـندم  .  اسـت انسـته عشق را در اين نگاه محـور د       
 جالب در اين آشنايي زدايي اين است که آدم بـه سـبب چـيدن                نكتة. گندمگون معشوق نيست  

 گـندمگون  ة نو، عارض فريبندشيوةاز بهشت اخراج مي شود، اما در اين ) گندم ( ميوه ممنوعه   
 آشنايي زدايي از داستان دست يازي آدم به         در ابيات زير نيز   . را به عارض حورعين رانده است     

 : گندم و رانده شدن او را از بهشت شاهديم
ــف داري ــارض و روي و زلـــــ از عـــــ

 
ــت   ــاوير بهش ــوده تص ــندمگون او ب روي گ

 

ــم      ــا هـ ــار بـ ــت و مـ ــاووس و بهشـ طـ
 )۲۷۶: همان         (                            

ــده  ــندم ز آن پريشــان آم  آدم از ســوداي گ
 )۳۷۵: همان   (                                  
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 ادريس . ۲ 
  :ادريس و زندگي جاويد در بهشت. ۲-۱

ــزت   ــند ع ــاهي و در مس ــت شهنش ــر تخ ب
              

ادريــس بقــا بــاش کــه فــردوس لقــــــايي 
 )۴۳۹: همان         (                            

ندگي جاويد ادريس در بهشت توجـه دارد و از آن           خاقاني در تصوير بقا و جمال در واقع به ز         
چون عمرش به سيصـد و شصـت        . ادريس را با ملک الموت دوستي بود       « :آشنايي زدايي کرده است   

 ادريس . به التماس او و امر حق روح او را قبض کرد و باز داد و بهشت و دوزخ بدو نمود                 ،سال رسيد 
 ، آنکـه نعليـن خـود را آنجـا بـر جـاي نهـاده       ةبهان در بهشت رفت و بيرون آمد و به  ،به شرط خروج  

  ).۲۳: ۱۳۳۹، مستوفي(» و رفعناه مکاناً عليا  « : قوله تعالي.بازگشت و در بهشت قرار گرفت
 زيرا از آن موضوع ماندگـاري ممـدوح         ،زدايي شده است     از داستان فوق آشنايي    ،بنابراين

 . ت پايابي جمال وي، اراده و تصوير شده اس حکومتبر تخت
  اصحاب کهف-۳

تا همـه بـر فـال عـيد، جـان ملـک فعـل را               
           

ــم     ــف الام ــر در که ــيم ب ــر نه ــگي ب داغ س
 )۲۶۰: ۱۳۷۴خاقاني،                           (

 امـا   ،کند خوبي داستان اصحاب کهف را تداعي مي      بکلمات کهف و سگ در مصرع دوم        
يابي ديگرگون ممدوح    دايي کرده و با بهره    ز خاقاني از ماجراي اصحاب کهف و سگشان آشنايي       

  .را وصف و ستايش کرده است
 سـخن بـه ميـان آمـده،         يـر در ابيات هجوآميز زير،كه از قمي و درگـزيني و کاشـاني وز            

 : شخصي نامعلوم، چنين هجو شده است
قمــــي و درگــــزيني و كاشــــاني وزيــــر

نگ تــو زيــر خــاکنــار ز اصــحاب کهــف و
 

م تويــينند و گــگادر خواجگــي ســرآمد  
ــه، را  ــر س ــند ه ـــي  خفت ــبهم توي ــم کل بعه

 )۹۳۲: همان (                                    
 مبناي کار شاعر توجـه      .اند   مانند شده  ،قمي و درگزيني و كاشاني وزير به اصحاب کهف        

 اما از داسـتان   »  ...، رابعهم کلبهم  ةثلاثسيقولون    «: کهف است  سورة ۲۲ ةو تلميح به قسمتي از آي     
 مشهور است و امتيـاز اعجـاز آميـز آنـان بـه              ، زيرا خواب آنان در غار     ،زدايي شده است   آشنايي

 ة در داسـتان قـرآن كـريم، سـگ مرتب ـ          . خاقاني مرگ آنها را اراده کرده است       ولي ،آيد  شمار مي 
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زدايـي و   اما در اين بيـت بـا آشـنايي    ، است والايي يافته و در شمار افراد اصحاب كهف درآمده        
  . کنايي معناي دون آن بيان شده استتعبيري

 ابراهيم . ۴
  : نفي ستارگان و بتان.۴-۱

ــاري  ــر نگ ــار ســقفش در روي ه انجــم نگ
              

ــذا ربّـ ـ   ــيل ه ــون خل ــده آزرهمچ ي بخوان
 )۱۹۳: همان  (                                   

ده اسـت و بـه      خاقاني در اين بيت سقف قصر ممدوح را در هنگام شـب توصـيف کـر               
 ةزيبايي از داستان حضرت ابراهيم که در رويارويي با سـتاره پرسـتان معـبود آنـان را بـه شـيو                     

و «!! يبا عبارت طنزآميز هذا ربّ    ) ع(ابراهيم  . زدايي بهره برده است     استدلالي نفي کرده، با آشنايي    
 ـ      ا جنّ عليه الليل رء    فلمّ« پرستش ستارگان را نفي کرده      »  الآفلين لا احبّ  !  يا کوکباً قـال هـذا ربّ
  . )۷۶۱:انعام ( » فلين  الآ قالَ لا احبُّفلما افلَ

شاعر با زيبايي و زيرکي عبارت طنزآميز را از زبان ابراهيم نبي گرفته و آن را به آزر کـه                    
. اسـت    مثبت يافتـه   ة در اين انتساب جنب    ، نسبت داده است و در حقيقت      ،يش مشرکان بوده  همك

، و از   هـا اي آن يه ـ اما در اين عبارت در تاييد ستارگان و زيباي         ،رگان سخن گفته  ابراهيم در رد ستا   
 :سخن به ميان آمده استاينها مهمتر ابراهيم و آزر كه اعتقادشان كاملاً با هم متفاوت است، 

آبــاي علــوي انــد مــرا خصــم چــون خلــيل
                          

ــرآورم    ــا بــ ــبت آبــ ــا زنســ ــانگ ابــ بــ
 )۲۴۴: همان(                                     

 ستيز وي   ، نخست :است   شاعر در اين بيت به دو نکته از زندگي ابراهيم نبي توجه داشته            
وي از ناسازي و اثـر بـد سـتارگان    .  بر آيين پدراناوتوجهي    دوم بي  ؛با پرستندگان اجرام فلکي   

زدايـي    خلـيل در واقـع آشـنايي       فلک بر زندگي خود شکوه سر داده و در تشبيه خود به ابراهيم            
 خدايي آنان بود، اما در شعر خاقاني عکس         ةثير ستارگان و مرتب   أ زيرا ابراهيم منکر ت    ،کرده است 

 .اين موضوع اراده شده است
  : چهار مرغ خليل.۴-۲
 گبـــران نـــدارد آن مهـــرهگروهـــةکمـــان 

 
ــوا     ــدر آورد ز ه ــيل ان ــرغ خل ــار م ــه چ ک

 )۳۱: همان   (                                    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۸
 

خاقاني در اين بيـت ارزش والاي سـخن خـود و نـاچيزي سـخن مدعيـان را بـا بيـاني               
 در . اسـت كشـيده  تصـوير   به يابي از ناچيزي آيين گبران در برابر دين ابراهيم         آميز و با بهره    فخر

عاد و حشـر    اي که ابراهيم براي اثبات م       شاعر به داستان چهار پرنده     ،آيد نگاه نخست به نظر مي    
توجـه   امـا بـايد      ، اشاره دارد  ، و بر چهار کوه نهاده      است سر بريده و گوشتشان را درهم آميخته      

ار مرغ خليل بر آسمان نبوده که بر زمين آورده شود و بيان شـاعر داسـتان چهـار                   ه که چ  داشت
 عاقبت  اما،خواست به اوج فلک برسد کند که وي با ياري آنان مي مرغ پران نمرود را تداعي مي

 بـا   ، چهار مرغ خليل که بـر زميـن جـاي دارنـد            ، بنابراين .اند واژگون شده و بر زمين فرو افتاده      
 آييـن  ،شـکني از آن  اند و شاعر با نيم نگاهي به داستان نمرود و هنجار     معنايي کنايي بر هوا شده    

  .ابراهيمي را اراده کرده است
  : ابراهيم و کعبه-۴-۳

روي  ر سال تـازه   و آن کعبه چون عروس که ه      
                         

 پــــور آزرشبســــزابــــوده مشــــاطه اي  
 )۲۱۹: همان                                     (

 ذکر آزر در کنـار    . کعبه مانند شده است    ة به مشاط  ،پور آزر که اشاره به ابراهيم نبي است       
 ،گري چيـره دسـت بـوده اسـت     به اين سبب است که وي در پيکر تراشي و نگار         )ابراهيم(پور  

 خاقـاني بـا آشـتي بيـن دو عنصـر            .در واقع منکر اين کار پدر يا عموي خود است         ) ع(ابراهيم  
 تضاد دارد و در خدمت شرک و         زيرا هنر آزر را که با توحيد       ، آشنايي زدايي کرده است    ،متقابل

 تشـبيه  ،زدايي  آشنايي ديگر اينة نکت. است مثبت يافتهجنبة به ابراهيم منسوب کرده و     ،بت بوده 
 !  نه مردان،دهند  زيرا پيرايش و آرايش عروس را زنان انجام مي،ابراهيم به مشاطه است

  خضر . ۵
 :آب حيوان.۵-۱

 :خاقاني در ستايش باده سروده است
آهنين جانم و پر آه و انين دارم جـــــــان         

 
ــيوانم      ــم ح ــه ه ــي آب ک ــي دمک ــزيم ب ن

 )۷۸۲: همان          (                           
 از داسـتان آب     ، در حقيقـت   ،شاعر خود را به حيوان مانند کرده که از آب ناگزير اسـت            

 استعاري آب به بـاده  ة اشار، آنةاي ديگر به کار رفته و قرين زدايي شده و به شيوه  حيوان آشنايي 
  : ناکامي عاشق در وصال دلدار چنين تصوير شده است.است
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اين باديه سرگردان داشـت    خضر لب تشنه در     
 

ــم   ــر چش ــه ب ــنمود ک ــمةراه ن ــيوان برس  ح
 )۶۴۸: همان                                     (

، خـود   است  خضر که در اين بيت از دلدادگان سر به بيابان نهاده و سرگردان دلدار تصوير شده               
در .  بيـابد و از آن بنوشـد      در دل ظلمات آب حـيوان را        است راهنماي گمشدگان باديه بوده و توانسته     

،  اين موضـوع    از يزداي  خاقاني با آشنايي   اما   است،نهراهنماي تمام درماندگان بيابا   ياور و   حقيقت خضر   
 . معشوق ببرد) وصال( وجود ة تصوير کرده که نتوانسته راه به چشم سرگردانخضر را چون تشنه لبي

  : خضر و اسکندر.۵-۲
ــم  ــکندرهدي، چش ــاه س ــر راي او ةش  خض

                                
بي ظلمات، چشمه بيـن زاده زراي راسـتين         

 )۴۶۰: همان                                     (
 خضر مانند شده    چشمةري به سکندر مانند شده و راي روشن وي به           تگهداي ممدوح در 

زدايـي شـده    آشـنايي  در اين ستايش از داستان خضر و اسکندر در دستيابي به آب حيات        .است
 آب حيات از خضر راهنمايي خواست و نتوانسـت بـه            ةيابي به چشم     زيرا اسکندر در ره    ،است

 .ري به اسکندر نسبت داده شده است      تگ هداي ،مراد خود برسد، اما در اين بيت عکس آن داستان         
اي  آب حيات نرسيد، در ايـن بيـت از ر          ة اسكندر كه حتي به ياري خضر هم به چشم          به علاوه 

 !  آن هم بدون ظلمات؛زايد  خضر ميةروشنش چشم
  :در بيت زير ممدوح به همين شيوه ستوده شده است

 کــرم شــد و ســدّ نـــــياز کــردةبــر چشــم
                                

پس خضر جود خوانـم و اسـکندر سـخاش          
 )۲۳۲: همان (                                    

زدايي از آن،  استان خضر و اسکندر در ره يابي به آب حيوان و آشنايي           شاعر با توجه به د    
 زيرا بي توجه بـه ضـعف اسـکندر در همـراهي بـا      ، استكشيده تصوير  بهسخاوت ممدوح را  

 ذکـر   ،جوج است أ ي  قوت او که ساختن سدّ     ة تصويري ديگر از او ارايه شده است و نقط         ،خضر
 بارهـا از داسـتان اسـکندر و         ،هبـرد   مي حظردازي  پ  خاقاني که گويي از اين مضمون      .شده است 

 يعنـي خضـر بـه چشـمه راه يافتـه و             ؛توجه به اصل تداعي، آشنايي زدايي کرده است        خضر با 
 ! ساخته، اما نه خضر به جود شهره است و نه اسكندر به سخااسكندر هم سدّ

داراي ملـــوک العجـــم، اسکنــــــدر ثـــاني
                                

 جــودش نکــند خضــر جدايــيةز چشــمکــ 
 )۴۳۶: همان (                                    
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 شاعر در واقع به تقـابل آن        .در مصرع نخست ممدوح به دارا و اسکندر مانند شده است          
 امـا گويـي از ايـن داسـتان     ، زيرا اسکندر دارا را شکست داد و به قتل رساند      ،دو نيز توجه دارد   

و با تشبيه ويژگي هر دو پادشاه در وجود ممدوح آشتي كرده و جمـع آمـده                 زدايي شده    آشنايي
زدايي شده و از لوني   حيوان آشناييچشمة در ادامه با اغراق از داستان خضر و اسکندر و   ،است

 زيرا يک عنصر اين تلميح مستقل و در تقابل با دارا در مصـرع               ،ي يافته است  ديگر در بيت تجلّ   
مـلازم درگـاه ممـدوح و     چشـمة آب حيـات   ةيا بـند صرع دوم خضر  نخست بيان شده و در م     

 .  جود وي دانسته شده استةچشمنيازمند 
  : خضر و موسي.۵-۳

خضر موسي کف و نيل از سر ثعبانش روان        
                                

ــابم   ــه خراســان ي ــان ب ــزد مــن و ثعب ــيل ن ن
 )۲۹۹: همان                                     (

 داد سـخن    يحيـي خاقاني از اشتياق خود براي رفتن به خراسان وديدار با امام محمد بن              
و خضر است،   ) ع(زدايي از داستان موسي       ترکيب خضر موسي کف در واقع آشنايي       .داده است 

 معجـره و تـوان خـارق عـادت نـدارد و ايـن               ،زيرا موسي در آن داستان فراگيري است که هنر        
)  موسيعصاي دست ( اما در اين بيت قوت و معجزه موسي ،مود يافته است ويژگيها در خضر ن   

  :در بيت زير نيز همين ديدگاه را شاهديم.  يافته استتذکر شده و به خضر با تشبيه مناسب
 ــ  ــاک زد صُ ــبح چ ــه ص ــري ةدردوش ک ــت عنب  چس

 

 
ـــوّ   ــد از درم صــبح وش از منـــــ ريخضــر درآم

 

ــــــدگي دست و عصـاش موسـوي رکـوه پـرآب زن          
 

 
گــرم روان عشــق را کــرده بــه چشــمه بــه رهبــري  

 )۴۲۲: همان                                               (
 

 .يابي از داستان خضر و موسـي تصـوير کـرده اسـت             خاقاني برآمدن خورشيد را با بهره     
  ذکـر دو   حيات توجه داشته اسـت و بـا       شاعر به داستان خضر و موسي و ره يابي خضر به آب             

 ضمن تداعي همراهي خضر و موسي با        ، دست که به يد بيضا اشاره دارد و عصا         ، موسي ةمعجز
 خضر عصـا در دسـت و مشـک بـر دوش در              : طرحي نو از آن به کار برده است        ،زدايي آشنايي

و  و دسـت     ، توصـيف شـده اسـت      ،کـند   حالي که عاشقان گرم رو را به آب حيات رهبري مـي           
 بلکـه چـون دسـت و عصـاي موسـي            ،دست و عصايي عادي نيسـت      ،عصاي وي در اين سفر    
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 در ايـن بيـان نـو        ،اي بـيش نيسـت      موسي که در محضر خضر آموزنـده       ،بنابراين. معجزه گرند 
 !يابي به آب حيات است ه رهاي وي سبب قوت و توانمندي خضر در معجزه

 داوود . ۶
  :شک داوودا .۶-۱

 همسـر اوريـا     ةا شيطان فريفت و دلباخت ـ    داوود ر « : است آمده   کشف الاسرار در تفسير   
 نامـه نوشـت و از او        ، ايـوب بـن صـور      ،به سپه سالار خود   ) سپس براي تصاحب زن وي    (شد  

 داوود زن .ه شدت پس اوريا در جنگ کش  .خواست تا اوريا را در روز جنگ در صف مقدم بدارد          
ت انسـان نـزد داوود   خداوند براي تنبيه داوود دو فرشته را به صـور     . وي را به همسري برگزيد    

 برادر من صاحب نـود ونـه        :يکي از آنها گفت   . فرستاد تا در مورد موضوعي بين آنان حکم کند        
 .کـند   پس قصد کشتن گوسفند من مي      ،رسد  مهماني براي او مي    ،ميش است و من صاحب يکي     

 . بر خويشتن حکم کـرد     : يکي از آن دو فرشته خنديد و گفت        ،بين آنها حکم کرد   ) داوود(چون  
پـس بـه تقصـير خـود     . داوود دريافت که آن دو فرشته بودند و براي آزمودن وي آمـده بودنـد              

»  .معترف گشت و چهـل شـبانه روز بـه گريـه و زاري پـرداخت تـا خداونـد او را عفـو کـرد                         
  )۳۳۸ -۳۳۴: ۱۳۴۴، ۱رشيدالدين ميبدي،ج(

ــاک    ــانديم پ ــليماني برافش ــري روي س برپ
 

اختيمها کـز اشـک داوودي مـزور س ـ          سبحه 
 )۶۳۱: همان  (                                   

هاي آلوده به اشکهاي دروغين را نثـار          قلندرانه است که سبحه    ة اين انديش  ،مضمون بيت 
 خاقاني در پروراندن اين موضوع به مناسبت از پري که انتساب آن به سليمان               .ام زيبارويي کرده 

 لغزش خـود در دل دادن بـه همسـر اوريـا افشـانده      آشکار است و اشک داوود که براي جبران  
 امـا خاقـاني از آن       ، داوود نبي اشـک توبـه راسـتين از ديدگـان جـاري کـرده               . بهره برده  ،است

 ،زدايي کرده و اشک زرق آلود را به تصوير کشانده است که عـابدان تسـبيح بـه دسـت                    آشنايي
  .کنند  خود ميرويي همه را نثار جمال او و هوس اشک افشان با ديدن زيبا

ام عشاق ريـزان اشـک داوود از طـرب           ديده
 

ام  آن همه چون سبحه در يک ريسمان آورده        
 )۲۵۵: همان                                     (

 اشک غـم و     ، زيرا اشک داوود   ،زدايي شده است   در اين بيت نيز از داستان داوود آشنايي       
 . ريختن اشک شادي و شوق تصوير شده است اما در اين بيان طرب باعث ،ندامت بوده
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 سليمان  . ۷
  : فرمانبرداري باد از سليمان.۷-۱

رود گويم که باد چرخ زين زير سـليمان مـي   
 

رود  سان مـي    در موکب روح الامين ديوي پري      
 )۴۵۶: همان                                      (

 آن که محمل سليمان بود،      ةان و مرتب  در مصرع نخست شاعر از فرمانبرداري باد از سليم        
 ة بـر پاي ـ   ، ترکيب ديوي پري سان کـه تشـبيه بلـيغ اسـت            .براي ستودن ممدوح بهره برده است     

 منفي و   ة زيرا کلمات ديو و پري که در داستان سليمان جنب          ،زدايي بنيان نهاده شده است     آشنايي
ستان به صورت عناصري مستقل در      نها در آن دا   آتوجه به جايگاه      در اين بيت بي    ،يابند مثبت مي 

ديو و پري كه با سـليمان تناسـب         . اند   به کار رفته   ،حالي که گويي آشتي ميان آن دو برقرار شده        
 .  اند همراه شده الامين دارند، در اين بيت با روح

 نـاچيزي پـيش کـش خـود را بـه            ؛در بيت زير خاقاني با توجه به موضوع باد و سليمان          
 : کرده استدرگاه ممدوح تصوير 

بس نپـايد تـا کمينـه بـنده از درگـــــاه او            
تا چه افـزايد سـليمان را کـه بـادي از هـوا              

 

باجش از بغداد و سر بهـر از صـفاهان آورد           
پر مرغي را به تحفـه زي سليـــــمان آورد         

 )۷۷۱: همان                                     (
پـر را بـه    ليمان و اين اصل طبيعي کـه بـاد  شاعر ضمن پرداختن به فرمانبرداري باد از س       

 با توجه به داستان مور و سـليمان کـه ملـخ             ،آورد و از سوي ديگر     سبب ناچيزي به حرکت مي    
جا کردن اين عناصـر آشـنايي زدايـي کـرده و     ه با جاب  راني را تحفه به نزد سليمان آورده است،       

  .تمثيلي مطلوب آفريده است
 
  :سليمان و مور. ۷-۲

باز آنک قـانعم چـو سـليمان، ز مهـر و مـاه             
 

نان ريـزه هـا چـو مـور بـه مکمـن درآورم              
 )۲۴۲: همان(                                     

در اين بيت خاقاني قناعت پيشه، نگاه بر شعاع آفتاب دارد و همت عالي خود را تصوير                 
وجـه بـه داسـتان    ين اغراق کـه بـا ت  ا!  اويند ة سفرة نان ريز، چنانکه مهر و ماه فلک   ،کرده است 

 زيـرا بـه شـيوه مرسـوم و معمـول            ،زدايي نيـز دارد     در دل خود آشنايي    ، شده سليمان و مور بنا   
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 از  ، از سويي جلال و جبروت سليمان اراده نشـده و از طـرف ديگـر               ؛داستان توجه نشده است   
آنکـه بـه      بـي  نـابراين  ب ريزه نيز تداعي شـده اسـت،        مور سخن به ميان آمده و مناسبت آن با نان         

. يـابد   ، ذهن خواننده دو عنصر مور و سليمان را به هـم مـربوط مـي                 داستان معروف اشاره شود   
در هيچ كجا رمز قنـاعت و اهـل         همه جا رمز شكوه و شوكت است و          ديگر اينكه سليمان     ةنكت

 . در اين بيت اين حالت القا شده است اما  قناعت، معرفي نشده ،
زدايـي از آن چنيـن       يابي از داستانهاي سـليمان نبـي و آشـنايي          ا بهره همت صوفيان نيز ب   

  :تصوير شده است
چه جاي عزلت و ملک است کانجا ساخت همت خوان    

 

 
که عنقا مور خوان گشت و سليمان مـرد همخوانـي           

 )۴۱۲: همان                                               (
وي سليمان و سيمرغ و ديدار و گفتگوي وي با مور و          شاعر در اين بيت به داستان گفتگ      

 سليمان خواني بزرگ داشته از زمرد و مرواريد، داراي سيصد     .خوان معروف سليمان اشاره دارد    
  ).۳۹۳: ۱۳۵۰ ،خزائلي(  » .توانستند گرد آن بنشينند  رؤساي لشکر ميةپايه که هم

اين بيان به مورخوان همت يـا اهـل         اما در   ،  عنقا يا سيمرغ جايگاهي والا در عرفان دارد       
 شـکوه و جـلال سـليمان کـه مـور            . سليمان نيز به همخوان مانند شـده       .است   همت مانند شده  

فره اسـت و نيـز      مس ـ ه ، همخـوان  . در قياس با همـت عارفـان نـاچيز اسـت           ، آن است  ةاداکنند
ي در بيـت،    خواند و ايـن معن ـ      خدمتکاري که دست به سينه، ديگران را به خوان گسترده فرا مي           

 شـاعر از آن موضـوع   يزداي ـ ر است و با توجه بـه خـوان سـليمان آشـنايي           بتبراي سليمان مناس  
  .شود آشکارتر مي

 
  : خاتم سليماني.۷-۳

نعلي که افکند ادهمش شمشير سـازد رسـتمش    
 

مومي که گيرد خاتمش حرز سليمان بينمش       
 )۴۵۵: ۱۳۷۴خاقاني،                           (

 به حـرز سـليمان مـانند شـده          ، دوم مومي که اثر خاتم ممدوح را برخود دارد         در مصرع 
پيچند و سبب      شاعر در اين عبارت به اين نکته توجه دارد که ادعيه و اوراد را در موم مي                 .است

 زيرا جن و پريان در خدمت ،زدايي است  آشناييةتوجه شاعر بر پاي! حفظ از جن و پريان است  
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 خاقاني به داستان خاتم سليمان نيز که راز قدرت و حکومـت وي  ،ز طرف ديگراند و ا  سليمان بوده 
 زدايي کرده و سليمان در عجـز و نـاتواني تصـوير شـده       و از آن نيز آشنايي      است  توجه داشته  ،بوده
طوري كه انگشتري سليمان قدرت حفظ و نگهداري از سـليمان     به؛ و ممدوح در اوج قدرت     است

 در ! اثر پذيرفته، حرز و حـافظ سـليمان اسـت         ممدوح مومي كه از انگشتري    ،عوض ندارد، و در   را
 ةدور افتـاد   مصرع اول نيز رستم با آن همه شكوه و عظمت، شمشير بران خود را از نعل فرسوده و                 

 :در بيت زير نيز تصويري هنرمندانه از زلف دلدار را شاهديم. سازد اسب ممدوح مي
 تــوحلقــه اي ار گــم شــود از زلـــــــــف

 
خــاتم جــم خــواه بــه تـــــــــــــاوان آن 

 )۳۴۱: همان (                                    
 بـه  ،خاقاني در اين بيت با توجه به داستان انگشتري سليمان که راز حکمراني وي بـوده      

زدايـي    از آن داسـتان آشـنايي      ، پرداخته و در حقيقت    ، عاشقان است  زنجيرتوصيف زلف يار که     
 از داستان گم شدن انگشتري سليمان       . زلف يار جسته است    ةاست و آن قدرت را در حلق      کرده  

هـاي   اي از ميان حلقه    که گويي حلقه  - يار   ةنيز به زيبايي در جهت توصيف زلفان حلقه در حلق         
 .زدايي شده است آشنايي - شود آن گم مي
  : اهرمن و سليمان.۷-۴

آنچه از من شد گراز دست سليمان گم شـدي         
 

بر سليمان هم پـري هـم اهـرمن بگريسـتي           
 )۴۴۱: همان (                                    

 از دست دادن او را به از دست دادن نگيـن سـليمان              ،م است غخاقاني که سوگوار مرگ     
 ،زدايـي شـده اسـت       آشـنايي  ، بر آن  ديوابي  تي اما از داستان نگين سليمان و دس       ،مانند کرده است  

 گريـان و    ، در غم و سوگ سليمان که نگين قدرت و هويت خود را از دسـت داده                ديو نيز زيرا  
 .  آن نگين بوده استة خود ربايندديوو اين در حالي است که ! دردمند است 

  :در بيت زير نيز دشمني و تقابل ديو و سليمان به دوستي و آشتي بدل شده است
ـــفر  ــه ســــــ ــا بــ ــو دليهــ ــنم ديــ بکــ

                      
ــاء االله   ــوم ان شـــ ــليمان شـــ ــا ســـ تـــ

 )۴۰۵: همان  (                                   
 بر شرايط ديگر، زهد و       اي علاوه    رسيدن به چنين مرتبه    ةسليمان پيامبر خداست و مقدم    

 .  سليمان برسدةدلي به مرتب خواهد با ديو تقوي و فرشته صفتي است، در حالي كه شاعر مي
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 هد  بلقيس و هد.۷-۵
اينــــت بلقيســــي کــــه بــــر درگــــاه او

                      
ــده ام   ــولا ديـــ ــن را تـــ ــد ديـــ هدهـــ

 )۲۷۲: همان (                                    
زدايـي کـرده      بانوي شروانشاه را ستوده و از داستان بلقـيس آشـنايي           ، الدين ةشاعر صفو 

رستي نبود و هدهد پيام سـليمان را بـه    بر کيش يکتاپ، زيرا بلقيس زماني كه هدهد را ديد   ،است
 بـه   ، اما در اين بيت هدهد دين که تشبيه بليغ است          ،وي رساند و سرانجام يکتاپرستي پيشه كرد      

 ! درگاه وي روي نهاده و در واقع نهايت دينداري و دين پناهي بلقيس تصوير شده است 
 عيسي . ۸
 : جان بخشي عيسي.۸-۱

ــال    ــي حـ ــال و عيسـ ــوت مـ ــک المـ ملـ
                      

ســـتوبـــذل بســـيار و حـــرص انـــدک ت 
 )۴۷۱: همان   (                                  

 امـا ملـک     ،اسـت     مـانند شـده    ،بذل و بخشش ممدوح به ملک الموت که کشنده اسـت          
حـرص انـدک نيـز بـه        . دهد بخشد و مي    در حالي که ممدوح چيزي مي      ،الموت جان مي ستاند   
المـوت     امـا ذکـر عيسـي پـس از ملـک           ، مانند شده اسـت    ، به دنيا نداشته   حال عيسي که تعلقي   

 عيسي بـرخلاف    ، بنابراين .دهد  درنگ ذهن را به اعجاز عيسوي زنده کردن مردگان سوق مي            بي
زدايي مضامين را به کـار       الموت جان بخش است و مي توان گفت خاقاني با نوعي آشنايي            ملک

  .برده است
  : سکوت مريم.۸-۲
ر ماتم است اکنون که من چون مريم از اول         سخن د 

 

 
 عيســي ثــاني در گفتــن فــرو بســتم بــه مــرگ     

 )۴۱۵: همان                                               (
 از موضوع روزه سکوت مريم و تولد و         ،شاعر که داغدار پسر عم خود وحيدالدين است       

 .زدايـي کـرده اسـت       از آن آشـنايي    ،قيقـت اي ديگر بهره برده است و در ح        نطق عيسي به گونه   
 عيسي ثـاني    .خاقاني سکوت غمبار خود را در سوگ عم زاده به سکوت مريم مانند کرده است              

  اسـت؛ استعاره از عموزاده خاقاني است که آموزگار وي بوده و سخن شاعر از او اثرها پذيرفته             
 عيسـي   ،استان سکوت مـريم    در د  . در گشودن نطق هنري شاعر اثر داشته است        ،به عبارت ديگر  
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 مناسـبت    در  اما خاقاني موضوع را    ،کند  سکوت مريم را جبران مي     ةلب به سخن گشوده و روز     
ة با مرگ وحيدالدين به کار برده و مرگ عيسي را بيان کرده است و اين در حالي است كـه روز    

  . نه زمان مرگ وي،سكوت مريم هنگام تولد عيسي بوده
  : بارداري مريم.۸-۳

ــر ــزع تة وردپـ ـــسي وجـ ــت عيــــــ سـ
 

ســــــــت مــــريم وآبســــتن لعــــل ت  
 )۲۷۵: همان (                                    

 گاهي از لفظ جزع چشم مراد دارند        ، سليماني که سفيد و سياه باشد      ةجزع به معني مهر    «
 در سـاعت   ، پيچند ،به اعتبار سياهي و سفيدي آن و اگر بر موي زني که زادن بر او دشوار گردد                

 جـزع و لعـل اسـتعاره مصـرحه از           ،کند  شاعر دلبر را توصيف مي     .) ذيل جزع  ،رامپوري(» بزايد
 اما جبرئيل سبب    ، جان بخشي لب يار را نيز اراده کرده        ، شاعر از لعل   .چشم و لب گلگون است    

  با، خاقاني کلمات جزع و لعل را که تناسب دارند.بارداري مريم و جان يافتن عيسي شده است       
 با عيسـي    ، جزع را که با آبستني ارتباط دارد       ،زدايي و نگاهي ديگرگون به کار برده است        آشنايي

 بـا توجـه بـه بينـايي         . اما لعل که چنين کاربردي نداشته با مريم مناسبت يافته اسـت            ،ذکر کرده 
جا به جاي اينكه عيسي پرورندة جزع باشد، در اين ، وي بودهةبخشي عيسي به نابينايان که معجز  

  .زدايي عكس آن تصوير شده است با آشنايي
  : دشمني يهود با عيسي و مريم.۸-۴

ــلال کعبـ ـ  ــام از ج ــفت ةزود بين ــريم ص  م
 

خيبــر وارون عيســي گــرد ويــران آمــده     
 )۳۷۱: همان  (                                   

ه اشـاره   خاقاني در مصرع دوم به موضوع تاريخي هجوم عيسي بن فليته به مکـه و کعب ـ               
 ق پـس از     . هـ ـ ۵۴۹ علـوي حسـيني بـود کـه بـه سـال              ةاو عم قاسم بن هاشم بن فليت ـ       «. دارد

 بر او شوريد و بر مکه چيره شـد، قاسـم            ۵۵۳ عيسي به سال     .درگذشت پدرش به اميري رسيد    
 قاسم در ، مکه را گشود، اما عيسي ديگر بار بر اين شهر تاخت۵۵۷سپاهي گرد آورد و در سال     

در اين هنگام از اسب بر زمين افتاد و يکي از           . قبيس گريخت  تاب نياورد و به کوه ابو     برابر وي   
  ).۵۲۷: ۱۳۸۲ کزازي،(» ياران عيسي او را کشت

 با توجه به مريم صفت در مصرع        . عيسي در مصرع دوم ايهام تناسب دارد       ة کلم ،بنابراين
 توجـه اينکـه شـاعر       درخور ةنکت. آورد   پيش از هر چيز عيسي بن مريم را به خاطر مي           ،نخست
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 شـاعر  . داشـته اسـت   تعلـق  عيسي را به دژ خيبر منسوب کرده که به يهوديان، دشمن مسـلمانان            ةکلم
 علاوه بر مـانند     . بهره برده  ،زدايي است    آشنايي ةاي متناقض نما که پاي       عيسي به شيوه   ةهنرمندانه از کلم  

، داسـتان دشـمني يهـود بـا عيسـي             ي به مسيح   عيس ة ايهام کلم  ،کردن عيسي بن فليته به يهوديان خيبر      
 اما خاقاني با توجـه بـه        ،کند  مسيح و طعن و سخنان سرد آنان بر مريم را در دوران بارداري تداعي مي              

که عکس آن بـه ذهـن متبـادر         است  اي به کار برده       عيسي را در مصرع دوم به گونه       ةاين موضوع کلم  
 خاقـاني   .انـد   عيسي و مريم تقابل يافته      با اين شيوه   و  است شود و گويي عيسي چون يهوديان بوده       مي

) ع(و علـي    ) ص(زدايي از داستان يهوديان خيبر که به دين اسلام و پيـامبر              شناييآدر شاهد زير نيز با      
 : دشمني و ستيز يهود با عيسويان و مريم را اراده کرده است،مربوط است

مريم دعاش گفت که چون نصرت تو ديـدم        
 

ي نـــــــدارمخيبــرود غــم از زحمــت يهــ 
 )۲۸۱: همان                                     (

  موسي -۹
 : موسي و فرعون.۹-۱

جـــام فـــرعوني خبـــر ده تـــا کجاســـت؟ 
 

ــبح     ــنمود صـ ــان بـ ــي عيـ ــاتش موسـ کـ
 )۴۷۲: خاقاني (                                  

 فرعون را جـامي بـود از        ، و گران  جام بزرگ  «: ذيل جام فرعوني آمده است     غياث اللغات  در  
نوشان کـه پـيش از طلـوع     در بيت صبوحي باده» .نددآور زر که چهار کس آن را در مجلس به دور مي        

 طلوع خورشيد به معني پايان زمان صبوحي است         ،بنابراين. است  ، تصوير شده    نوشيدند  آفتاب، باده مي  
يابي از تضاد     ابند و شاعر اين تقابل را با بهره       ي  و طلوع خورشيد و صبوحي در اين حال با هم تقابل مي           

دارد كه از درختـي     ) ع(آتش موسي اشاره به تجلي خداوند بر موسي         . است  موسي و فرعون بيان کرده    
 بـايد جـام     ،وقتـي ايـن آتـش پديـدار شـود         ! »نا االله أي  قال انّ «در وادي ايمن به موسي خطاب شد كه         

 شايد بتوان آتـش موسـي را،    . ر آن را درخواست كرده است     فرعوني را دور انداخت، در حالي كه شاع       
 ة معني كرد كه با جام فرعون كـه ويـژ           در كودكي در حضور فرعون بر دهان نهاد،       ) ع(آتشي كه موسي    

 :در بيت زير نيز موضوع را از لوني ديگر شاهديم. زدايي شده است بزم است، آَشنايي
ـــح    ــه صبـ ــدر آر کـ ــرعوني انـ ــام فـ جـ

                     
ــار     ــرآرد از کهســ ــي بــ ــت موســ دســ

 )۱۹۵: همان   (                                  
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زدايـي از داسـتان و تقـابل موسـي و            باده صبوحي و برانگيختن بر نوشيدن آن با آشنايي        
 در واقـع    ،اي به يد بيضا و درخشندگي اسـت         دست موسي که اشاره    .فرعون تصوير شده است   

 اما گويي دست موسي برکشيده شده تا جام فرعوني          ،رخشان آفتاب است  استعاره از پرتوهاي د   
باده را به دست گيرد و اين در حالي است که موسي و فرعون در حقيقت تقابل دارند و دسـت      

  . شکست فرعون را رقم زده است،موسي که مجاز از اعجاز اوست
 : يد بيضا.۹-۲

ـــشاد   ــزران بگــــ ــر خــ ــرم خيبــ لاجــ
                     

ــد   ــان اســـ ــف رخشـــ ــار کـــ ذوالفقـــ
 )۸۶۸: همان (                                    

 اسد با توجه به ذوالفقار و خيبـر ايهـام           ة کلم .در اين بيت اسدالدين شرواني را ستوده است       
 . اشاره داستاني بيت به شکست يهوديان خيبر آشکار است.دارد) ع( علي  حضرتتناسب زيبايي به 

 شاعر در واقع دست توانمند و شگرف .دارد) ع( لطيف به معجزه موسي      ةان اشار ترکيب کف رخش  
  حضـرت  کار اسدالدين را در شمشير زني به يد بيضاي موسي مانند کرده است و با انتساب آن بـه                  

هاي موسي همواره در جهت رهايي قوم         زيرا معجزه  ،زدايي هنرمندانه آفريده است    آشنايي) ع(علي  
 !  خيبر را منکوب کرده است يهوديان ، اما در اينجا با کاربردي نو،ودهيهود از فرعون ب

 : عبور از نيل.۹-۳
ــيل  روان    خضر موسي کف و نيل از سر ثعبانش ــنن ــزد م ــابم ن ــه خراســان ي ــان ب  و ثعب

 )۲۹۹: همان                                     (
 موسي بـا عصـا بـه        ة شاعر از داستان اشار    ،ين بيت اشاره شد   چنانکه ذيل خضر و موسي نيز به ا       

 عصا بـوده    ة زيرا شکافتن دريا و توقف آن به اشار        ،درياي نيل و شکافتن آن نيز آشنايي زدايي کرده است         
 نـه   ، ديگر وي در برابـر سـاحران فـرعون بـود           ةمعجز) ع(و باز به صورت ثعبان درآمدن عصاي موسي         

 تازه نيل از سر ثعبان جاري است، در حالي که اصل داسـتان چيـز                ،ر اين بيان  هنگام شكافتن رود نيل و د     
 . ديگري است و با تغيير و تصرف خاقاني، در قالبي استعاري قلم امام محمد يحيي را تصوير کرده است

 : موسي و سامري.۹-۴
در کف آهوان بزم، آب رز است و گــاو زر          

                        
ت آن در بـر گـاو سـامري        آتش موسوي اس   

 )۴۲۷: همان                                     (
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روي بـزم     گلگون را که در دست ساقيان زيبا       ةخاقاني جام طلايي رنگ و گاو سار آکنده از باد         
آتـش  . زدايي از داستان موسي و سامري و ايجاد آشتي ميان آن دو تصوير کرده اسـت                  با آشنايي  ،است

 شاعر در ابيات زير  .اي به درخشندگي دست موسي و يا آتش وادي ايمن باشد           د اشاره توان  موسوي مي 
  :زدايي به دوستي بدل کرده است نيز تضاد موسي و سامري را با آشنايي

 او  آتش موسي انــــــــدر     او گاو سفالي اندر  
 
آن مي و ميدان زرين بين که پنداري به هـم        

 

يتــا چــه کنــند خاکيــان گــاو زريــن ســامر 
 )۴۲۰: همان                                     (

ــاو ســامري در ســاختند  آتــش موســي و گ
 )۱۱۱: همان                                     (

  :يابي از داستانهاي موسوي ستوده شده است در بيت زير نيز ممدوح با بهره
پيش تخت خسرو موسي کف هـارون زبـان        

 
 از بيان انگيختـه    اين منم چون سامري سحر     

 )۳۹۸: همان                                     (
در مصرع نخست کف شگرف کار ممدوح و زبان رسـا و توانـاي او سـتوده شـده و در       

سامري به   و شيرين کاري     ي جادو ، در شعر آفريني   ،مصرع دوم خاقاني خود را که شاعر اوست       
 آن زدوده شـده و       منفـي  ةي تـازه يافتـه و جنب ـ      ا  سامري در ايـن بيـان چهـره       . مانند کرده است  
 . زدايي شده است آشناييدرحقيقت از آن 

  نوح -۱۰
  : طوفان نوح. ۱۰-۱

حج ما آدينه و ماغرق طوفـــــــــان کـرم        
 

انـد   خود به عهد نوح هم آدينه طوفان ديـده         
 )۹۳: همان                                       (

 قـابل توجـه، تضـاد زيبـايي          ة نکت .وز آدينه، تصوير کرده است    خاقاني حج خود را در ر     
 طوفان نـوح عـذاب الهـي     .شود  است که در دو آدينه طوفان خيز در مصرع اول و دوم ديده مي             

 ،در هـر حـال    . يابي از آن رحمت الهي را در حج آدينه تصوير کرده است              اما شاعر با بهره    ،بوده
 . زيرا طوفان نابود كننده است و كَرَم آبادگر،استتركيب طوفان كرم خود نوعي هنجارشكني 
نام خدنگ تو هست صرصر جودي شـکاف       

 
ــزم آتــش بخــار   ــو هســت قل ــيغ ت کنيــت ت

 )۱۸۰: همان                                     (
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شـکافد، تشـبيه بلـيغ شـده          که کوه جودي را در هم مـي       ) طوفان  ( خدنگ ممدوح به صرصر     
 ،زدايي شده است   و آميز در حقيقت از داستان طوفان نوح و کوه جودي آشنايي            در اين تشبيه غل    .است

زيرا طوفان نتوانست کوه جودي را از ميان ببرد و اولين مکـاني کـه سـر از آب و طوفـان بـرآورد، و                         
زدايـي هـدف    يـابي از آشـنايي    خاقاني بـا بهـره  ، بنابراين.كشتي نوح بر آن مستقر شد، کوه جودي بود      

 در مصـرع دوم شمشـير       . تصويري برتر از تير ممدوح بـر طوفـان نـوح اسـت             ةئ آن ارا  خاص دارد و  
زدايـي در مصـرع     ايـن تشـبيه مـتمم آشـنايي      . مانند شـده   ،ممدوح به دريايي که بخار آن آتشين است       

 زيرا ابتدا به کوه جودي اشاره شـده و در مصـرع             ،نخست و اشاره ظريف به داستان طوفان نوح است        
 .  طوفان استة تداعي کنند،که در ظاهر ارتباطي با مصرع نخست ندارد) م قلز( دوم دريا 

  يوسف -۱۱
 : دريدن گرگ يوسف را.۱۱-۱

يوسف من گرگ مست، باده به کف صبح فام        
 

وز دولب باده رنگ سـرکه فشـان در عتـاب           
 )۴۶: همان                                       (

 برادران وي،    داستان يوسف و گرگ است که به ادعاي         زيباي بيت آشنايي زدايي از     ةنکت
 برقـرار  اما شاعر با نگاهي تازه، بين آن دو عنصر آشـتي             ،و خورده است  گرگ يوسف را دريده     

 در بياني عاشقانه دلبر سرمست و درشـت خـو را   ،اي که از داستان آفريده      کرده و با تصوير تازه    
 .وصف کرده استصورت يوسف گرگ مست ه ب

 :در چاه افکندن يوسف .۱۱-۲
يوســـف کشـــنده دلـــو ز چـــاه مقعـــرش   يعقـــــــوب زاده آبةزمزم به سان ديد

 )۲۱۹: همان                                     (
در . يابي از داستان يوسـف تصـوير کـرده اسـت        خاقاني آب جوشان چاه زمزم را با بهره       

. اسـت   زدايي شده و ديگرگون به کـار رفتـه         مصرع دوم از داستان به چاه افکندن يوسف آشنايي        
اراني زجـا چـون حـج گ ـ        شـود، در ايـن       دلو از چاه بركشيده مي     ةيوسف كه در داستان به وسيل     

 يوسف در ايـن مقـام در تـه چـاه      ،، به عبارت ديگر     دندار  ه که از چاه زمزم آب برمي        وصف شد 
ربوط بـه وقتـي اسـت کـه       دلو از چاه است و ايـن کـارم         ة بلکه خلاف داستان، بر کشند     ،نيست

 .کاروانيان با دلو يوسف را از چاه بر کشيدند
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رسـن   از چاه دي رسته به فـن، ايـن يوسـف زرّيـن            
 

 
وز ابـــر مصـــري پيـــرهن اشـــک زليخـــا ريختـــه 

 )۳۷۹: همان                                               (
ي که  ، گذر خورشيد در ماه سرد د      زدايي از داستان خروج يوسف از چاه        در اين بيت با آشنايي    

يوسف خود از چاه بر نيامد و با فـن و تـرفند             . قوت، تصوير شده است   يابد و سرما      گرمي نقصان مي  
 .  اما داستان در اين بيان نو دگرگون شده است، بلکه کاروانيان او را از چاه برکشيدند،نرست

 : وفيانه سخن رانده استدر بيت زير نيز خاقاني با توجه به زندگاني حضرت يوسف ص
سيرت يوسف تو راست، صورت چاهي مجوي      

 
ــ  اســت قــالب خــاکي مبيــنر ومعنــي آدم ت

 )۳۳۶: همان                                     (
 سيرت ممدوح به يوسـف  .زدايي به کاربرده است  آشناييةشاعر به زيبايي تضاد را بر پاي     

اشاره شاعر در مصرع نخست به داستان در چـاه          . چاهمانند شده است و صورت يا ظاهر نيز به          
 از بلاي بـه چـاه       .افزون و سيرت ستوده و صافي وي آشکار است          افکندن يوسف و حسن روز    

يـابي از آن تصـوير شـده         با بهـره  و جسم شدن    زدايي شده و گرفتار صورت       افکندن نيز آشنايي  
 به کار رفتـه کـه بـي تـرديد ذهـن              صورت در اين ترفند هنرمندانه چنان به زيبايي        ة کلم .است

زدايي  ن موضوع نيز آشناييآاز   اما،خواننده به زيبايي بي نظير جمال يوسف سوق داده مي شود
 اصـل ظـاهر     ، ديگري از زندگي يوسـف را تبييـن کـرده          ة چاه که نکت   ة و با ذکر کلم     است شده

 .بيان شده است) عدم توجه به ظاهر(گريزي
 : جوان شدن زليخا.۱۱-۳

خلق يوسفيش به پيرانه سر جــــــــهان      از  
 

ــ  ــند ةپيرايــ ــر افکــ ــا بــ ــال زليخــ  جمــ
 )۱۳۸: همان                                     (

رو مـانند    به زليخاي جوان و زيبـا  ،جهان پير سر که از لطف خلق ممدوح عمر تازه يافته          
ن آشـاره دارد کـه از    شاعر در واقع به داستان جوان شدن زليخـا بـه هنگـام پيـري ا              . است شده

مقر ) زليخا ( پس از آنکه     «: نيشابوري آمده است   ي»قصص الانبيا « در   .زدايي شده است   آشنايي
 مثال عشق يوسف اندر دل زليخـا        . عزيز مصر او را طلاق داد      ،گناه است  شده بود که يوسف بي    

بينـا شـد از      شب و روز تا هفده سال بر اين گريسـت و نا            .همچنان بود چون آتش در ميان کاه      
 روزي يوسف به شکار رفته      .گريستن همچون يعقوب و پشتش کوژ شد و پير و ضعيف گشت           
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 حق .يوسف از خداوند خواست تا جواني زليخا را به او برگرداند       .. .د او رفت  نز پس زليخا    .بود
  .)۱۴۷ -۱۴۶: ۱۳۴۰، نيشابوري( »  تعالي جواني زليخا باز داد و زليخا همچنان بود که اول بود

 شاعر به زيبايي و جمال زليخا اشاره کرده و صفت پيرانه سر را براي جهان به کـار                   ،بنابراين
 . ، اما در حقيقت به داستان ياد شده توجه دارد و از هنجار داستان عدول کرده است استبرده

 : يونس و به کام نهنگ فرو رفتن-۱۲
چون ماهي ار بريده زباني دلت بـه جاسـت         

 
سي اسـت زبـان دان صـبحگاه       دل در تو يون    

 )۳۷۵: ۱۳۷۴خاقاني،                           (
 آن دو را    ،سکوت و دل دو موضوع عارفانه اند که خاقاني بـا توجـه بـه داسـتان يونـس                  

زدايـي شـده و شـاعر دو          از داستان يونس و به کام نهنگ فرو رفتن آشـنايي           .تصوير کرده است  
 چنانکه اصل داستان در بيت مـورد نظـر          ،ر به کار برده است    عنصر آن داستان را با هدفهاي ديگ      

 در مصرع نخست خاقاني خود را به ماهي بريده زبان مانند کرده و سکوت و گريـز           .وي نيست 
  .دل نيز به يوسف مانند شده است؛ تبيين کرده ،گويي را که آفت سلامت دل است از پر

ز داستان يونس و ماهي نيز با توجـه بـه           زدايي به اين نکته ا     شايد خاقاني در اين آشنايي    
 وي بـه  . زاهد گفتـندي ةدر اخبار است که آن ماهي را سمک  «:موضوع عارفانه بيت توجه داشته  

. حاجت از خداي تعالي درخواسته بود تـا او را صـحبت دوسـتي از اوليـاي خـود روزي کـند                     
  ).۳۶۲: ۱۳۴۷، يهدوم(  » .خداي تعالي دعاي او را اجابت کرد به يونس

 
 گيري  نتيجه

يابيم   مي با کمي دقت در   . زدايي اشاره شد     آشنايي ة اين مقاله به موارد گوناگون و گستر       ةدر مقدم 
زدايي است کـه بـا معيارهـاي          اي خاص از آشنايي    که نگاه تازه خاقاني به زندگي پيامبران گونه       

است و هنجـار      هاي خاص در داستان كرده       شاعر تصرف  .شناخته و تعريف شده متفاوت است     
 داسـتان يـا   ،در اين بيان تـازه  . است   انگيز بدل نموده     بر ، زيبا و توجه     عادي آن را به هنجاري نو     

اي   ناگهان با نگاه خاص شاعر حيات تـازه     ،موضوعي که به سبب ذهن آشنايي از حلاوت افتاده        
يد گره از آن بگشايد يابد که با انديشه با مي يابد و گاهي خواننده گويي با معمايي سر و کار مي  

 . يابد و در آن حال به حس خوب و شيريني دست مي
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 ۲۳/     داستانهاي قرآني در ديوان خاقاني     آشنايي زدايي از                                         
 

 .هاي عادي و معمول است      ها براي گريز از پديده      زدايي   خاقاني در اين آشنايي    ة تاز ةشيو
يكـي از   هنجارشکني ويژگي اساسي ذهن و هنر شاعر است که با نگاهي فراگير به ديـوان وي،                 

 ، ذهن و زبان خاقاني در ايـن نوگـرايي         .مي توان دريافت   چيرگي وي را بر ملک سخن        هايراز
گراي که   جهاني است لغزان، شناور، ريخت گريز، نهان  ةدر پيکر  «جهان سخنش را مي آفريند که     

  ).۲: ۱۳۷۶ کزازي،( »  .افکند شود و طرحي طرفه و بي پيشينه در مي هر دم نو مي
 

 منابع 
 .قرآن کريم -۱
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 . امير کبير: تهران،اعلام قرآن . )۱۳۵۰( . محمد ،خزائلي -۵

 .امير کبير:  تهران، به کوشش منصور ثروت،غاتلّغياث ال . )۱۳۶۳ ( . غياث الدين،رامپوري -۶

 . سخن: تهران، چاپ نخست، جانةديدار با کعب . )۱۳۷۸ ( . عبدالحسين،زرين کوب -۷

 . فردوس: تهران،چاپ دوم ،نقد ادبي . )۱۳۸۰ ( . سيروس،شميسا -۸

 آموزش زبـان و    ،»نقش آشنايي زدايي در آفرينش زبان ادبـي       « . )۱۳۸۰ ( . علي اکبر  ،شيري -۹
 .۵۹ شماره ،ادب فارسي

 . سمت: تهران، آوا ورنگةسراچ . )۱۳۷۶ ( . مير جلال الدين،کزازي -۱۰

 . نشر مرکز: تهران،گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني . )۱۳۸۲ ( . مير جلال الدين،کزازي -۱۱

 . امير کبير: تهران، تصحيح عبدالحسين نوايي،تاريخ گزيده . )۱۳۳۹ ( . حمداالله،مستوفي -۱۲

 انتشـارات  قصص قرآن مجيد برگرفته از تفسـير سـورآبادي،     . )۱۳۴۷ ( .مهدوي، يحيي  -۱۳
 .دانشگاه تهران
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www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۱۳۸۷ ، بهار ۵، شمارة   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۲۴
 

 .۲ شماره ،کيهان فرهنگي ،»آشنايي زدايي در ادبيات« .)سال ششم  ( . آذر،نفيسي -۱۵

 بـه اهتمـام حبيـب       ،قصـص الانبيـاء    . )۱۳۴۰ ( . ابواسحاق ابراهيم بن خلـف     ،نيشابوري -۱۶
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